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  ٥فسير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه تدرس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ
  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) كانوا قَليلاً من اللَّيلِ ما ١٦آخذين ما آتاهم ربهم إِنهم كانوا قَبلَ ذلك محسِنين ( )١٥جنات و عيون ( إِنَّ الْمتقين في﴿

جهونَ (يونَ (١٧عرفغتسي محارِ هبِالْأَس في١٨) و ومِ ( ) ورحالْم لِ وائلسل قح هِموال١٩أَم(﴾  

 ثمره تفسير آيات افلاک بر محور ديدگاه منجمان

از اما آغ ;اخلاق و فقه مطرح است لّین و خطوط کيگرچه اصول د ,که در مکه نازل شد »اتيذار«مبارکه  سورهدر 

 يهاو راه ن سوگندها به آسمانياز ا يبخش ,راد کرده استيا يکه ذات اقدس اله يين درباره معاد است. سوگندهايا

 يناقدم ;ستينها نيو ا يو اجرام فلک »فلک الافلاک«از افلاک و  يگر خبريد که امروز ديمستحضر است. آسماني

جه ين نتينکه امروز به ايمثل ا ;نبود يجِرم خبر ,نبود يخبر فلک عنييکردند؛ يبحث م ياضيدرباره افلاک با مسائل ر

 .گفتنديسخن م ياضير يها از افلاک در بحثينست. اقدمين ,ميداشته باش يازيپ هک افلاک پوستيما که دند يرس

کم کم ,کردنديرا رسم م مداراتي ينبحث کردند، چون اقدم يعيطب يهانها از افلاک در بحثيا ,ديکم به قدما که رسکم

گفتند که خبر ي ميندند که اقدميرس ياجهين به نتي. بعد متأخرهستند رمو جِ يو کرو ن مدارات به ذهن آمد که فلکيا

را معنا  ﴾و السماءِ ذات الْحبك﴿ از اهل معرفت وقتي يمدار هست نه جِرم. برخ ;ستيرم نخبر از جِ و ستيفلک ناز 
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شود که اين مدار به هستند, از حرکت اينها مداري پيدا مي ١﴾فَلَك يسبحونَ كُلٌّ في﴿ها که هن ستاريند ايگويم ,کننديم

محال است و مانند آن; ولي وقتي » التيام«و » خرق«نام فلک است, نه اينکه ما جِرمي داشته باشيم تا کسي بگويد 

که رشته آا نيست برابر حرف کسي که رشته او گويند, آايي فکري رايج بود همه برابر آن فکرِ رايج سخن می

ما «شناسان, سپهرشناسان و گوييم; اگر يک وقت زمينگويند. الآن همه ما از جاذبه سخن ميهست سخن می

تر از جاذبه است, آن محور گفتگوست. هم حکما و متکلمين در شناسان به اين نتيجه رسيدند که مطلبي دقيق»بينهما

کردند. مرحوم طور فکر ميدانستند. محدثين و مفسرين ما هم همينين، افلاک را جسم ميبين قدما نه اقدم

واقعاً بحار و نور است ـ بحث بحار الأنوار را ـ که  بحارمجلسي(رضوان االله عليه) ـ را خدا غريق رحمت کند ـ شما اين 

السماء «کند; در د چهاردهم بود الآن ديگر فرق ميبينيد سما و عالم در آن مجلدات رحلي, جلرا که می بحارسما و عالَمِ 

در مسئله فاصله بين نفخ اول و دوم رواياتي است که فاصله بين نفخ اول و نفخ ثاني را به چهارصد سال ذکر », و العالم

ي السماءَ كَطَي يوم نطْوِ﴿رسند که وقتي با نفخ اول کنند. آن وقت مرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) به اين نکته ميمي

; يعني مانند طومار, بساط آسمان و زمين پيچد ما مانند سجلّطوري که طومار مکتوبات را ميهمان ٢؛﴾السجِلِّ للْكُتبِ

ماند، تا چهارصد سال بين نفخ اول و نفخ دوم فاصله باشد؟! در جواب اين کنيم، آن وقت سال و ماهي نميرا جمع مي

؛ آن ﴾يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴿را خدا غريق رحمت کند ـ فرمودند که ممکن است در  اشکال، ايشان ـ

روز يک دور به دور خود است که با گردش شبانه» فلک الأفلاک«را خدا نگه بدارد، چون آن » فلک الأفلاک«

ليالی و ايام، سال ر از تکر آيد; وقتي ليل و ار پديد آمديليل و ار پديد م» فلک الأفلاک«گردد و با حرکت آن مي

                                                
  .٤٠؛ سوره يس، آيه٣٣. سوره انبيا، آيه١
  .١٠٤ه. سوره انبيا، آي٢
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بماند و در اثر گردش مثلاً چهارصدساله اين فاصله » فلک الأفلاک«آيد. ممکن است در نفخ اول آن و ماه پديد مي

  تأمين بشود.

گويد ر دفعي است و اين ميگويد نفخ صواست; اين وسيله جمع بين رواياتي که مي» مسلّم البطلان«بينيد چيزي که مي

فاصله بين نفخ اول و نفخ دوم چهارصد سال است. غرض اين است که اگر فکري رايج شد, هم حکيم, هم متکلم, هم 

گويد. اگر يک وقت اشکالي هست براي همه هست و اگر اشکالي مفسر و هم محدث بر اساس آن فکر رايج سخن مي

چنين گفته است, مطابق با حرف اقدمين است; ر که در تفسير اهل معرفت ايننيست براي هيچ کس نيست. اين بزرگوا

ياد » طُرق«و » حبک«کند از مدارهاي اينها به اينها ما فلک به معناي جِرم و جسم نداريم, اين ستاره که حرکت مي

  شود; اين يک مطلب.مي

  تأثير طهارت مال بر تزکيه جان
فرمايند، يک وقت سخن از عهد است ات و خمس و اينها که ذات اقدس الهي ميمطلب ديگر اين است که درباره زک

آنچه در ذمه شماست ادا کنيد. يک وقت است درباره خمس و زکات است  ؛ يعني»اوفوا بالعهود« ٣؛﴾دأَوفُوا بِالْعقُو﴿که 

د عين شما درگير است، شما موظف فرمايفرمايد که ذمه شما مشغول است، بلکه ميوقتي درباره خمس و زکات باشد نمي

که آن هم متأسفانه متصل نوشته شده،  ٤﴾و اعلموا انّ ما﴿هستيد که اين عين را خلاص کنيد. درباره خمس دارد که 

؛ يک پنجم آن ﴾و اعلَموا أَنما غَنِمتم﴿موصوله است و اسم اوست; » ما«حرف مشبهه به فعل است و اين » أنّ«اين 

گيرد، پس خمس به مال شود و در اختيار پيغمبر و اهل بيت قرار ميبه وسيله اين حکم تقسيم مي مال خداست که

نيست که اگر کسي چيزي را خريد, ذمه او مشغول است که ثمن را بپردازد، بلکه  ﴾دأَوفُوا بِالْعقُو﴿گيرد; نظير تعلّق مي

                                                
  .١. سوره مائده، آيه٣
  . ٤١. سوره انفال، آيه٤



 

  ١٥از٤شماره صفحه:  ٥جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

اين صدقه مفعول است؛ يعني اين صدقه در  ٥؛﴾أَموالهِم صدقَةً خذْ من﴿فرمايد: اين مال گير است. درباره زکات هم مي

خواهد خمس بدهد ذمه او مشغول اين مال هست, اين صدقه را از اين مال بگير و اين مال را پاک بکن. انساني که مي

ن بقيه تصرف بکند نيست, انساني که بايد زکات بدهد ذمه او مشغول نيست, مال او مشغول است. او اگر بخواهد در آ

گذشت که فرمود: » توبه«شود. در ذيل آيه سوره مبارکه بايد مال را پاک بکند. وقتي مال را پاک کرد خودش پاک مي

﴿مهرطَهقَةً تدص هِموالأَم نذْ م؛ ﴾خ»رطَهقَةً ﴿که نيست، مجزوم نيست که جواب امر باشد. » همتدص هِموالأَم نذْ مخ

تمهرمرفوع است؛ يعني اين جمله  ﴾طَه﴿مهرطَهدر محل نصب است تا صفت براي صدقه باشد. اين صدقه هم منظور  ﴾ت

يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ و ﴿کند. اينکه فرمود: کند, مال را هم پاک ميزکات است. اين زکات آدم را پاک مي

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم و ﴿را درباره خود پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) فرمود.  ﴾ميزكِّيهِ﴿آن  ٦؛﴾يزكِّيهِم

كِّيهِمز؛ اين ﴾ت﴿كِّيهِمزخطاب است؛ اما آن  ﴾ت﴿مهرطَهگردد, آن ديگر خطاب ضمير مؤنث غايب به صدقه بر مي ﴾ت

گيرد, اين مال گيرد, خمس به مال تعلّق ميود. بنابراين زکات به مال تعلّق مينيست; اگر آن خطاب باشد که مجزوم ب

آلوده است و اگر کسي بخواهد دست به آلوده بزند, بايد حق غير را جدا بکند. اين صدقه در اين مال هست, نه اينکه 

ال گير است کسي بخواهد در صدقه بدهيد از ذمه خودتان، چون شما بدهکار نيستيد, بلکه مال شما گير است; چون م

همين، يک پنجم آن همين است. حالا آيا به  خمسِ ﴾فَأَنَّ للَّه﴿اين مال تصرف بکند بايد حق شريک را بدهد. بنابراين 

، در حقيقت اين مال گير است. »کما ذهب اليه بعض«است » کلّي في المعين«يا » کما هو الحق«نحو کسر مشاع است 

خرد مال او گير نيست; حالا اگر فرشي را نسيه خريد و روي اين فرش نماز خواند؛ ولي هنوز مييک وقت آدم نسيه 

گيرد, بلکه ذمه او گير حق صاحب دين را نداد؛ اما اين فرش طيب و طاهر است, چون آن دين به فرش تعلّق نمي

                                                
  .١٠٣. سوره توبه، آيه٥
  .١٢٩. سوره بقره، آيه٦
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ود؛ ولي قبل از مرگ و قبل از احتضار که شخواهد بميرد تمام اين ديون از ذمه به عين منتقل مياست. هنگامي که مي

طور نيست. در زکات فرمود در مالِ اينها طور نيست, مسئله زکات اينشود; اما مسئله خمس اينبه عين منتقل نمي

صدقه هست, نه اينکه اينها بايد صدقه بدهند که ذمه آا مشغول باشد. حالا که اين شد، اين مال قبل از اينکه صدقه 

و قبل از فشار اين پارچه آلوده است, وقتي فشار دادند و » عصر«ود آلوده است; مثل غُساله است که قبل از داده بش

خذْ من أَموالهِم صدقَةً ﴿کني: کند نه تو پاک ميشود. فرمود اين صدقه اينها را پاک ميغُساله رفت, اين پارچه پاک مي

مهرطَهاالله عليه و آله و سلم) هستي يا امام هستي، چون معلم کتاب و حکمت هستي، مزکّي ; اما تو که پيغمبر(صلي ﴾ت

 و في﴿آنجا ضمير، ضمير خطاب است. اينجا هم فرمود که اينها کساني هستند:  ﴾تزكِّيهِم﴿و مربي هستي, با اين راه 

 که خدا به من داد, فقرا هم در مال من سهمي دارند، نه کنند اين مالياحساس مي ؛﴾أَموالهِم حق للسائلِ و الْمحرومِ

اينکه ذمه من مشغول است و من موظّف هستم که فقير را تأمين کنم, بلکه اين مال گير است. حق فقرا در اين مال 

 شود و تصرف در مالِ آلوده باعث آلودگي خود اشخاص است و دادن حقهست; آن وقت بنابراين اين مال, آلوده مي

  شود; وقتي خود انسان پاک شد وارد شت خواهد شد.شود که خود انسان پاک ميفقرا باعث مي

  پرسش: اين که خلاف ظاهر است.

بلکه اين مال گير است. », فی ذمتهم«و » في ديوم«؛ نه ﴾أَموالهِم حق و في﴿پاسخ: ظاهر آن همين است، دارد: 

 ﴾تطَهرهم﴿خوانيم و نمي» همتطَهر«ت کند ـ اصرار دارد که چرا ما مرحوم شيخ طوسي ـ را خدا غريق رحم

گردد; اما بر مي» أنت«به  ﴾خذْ﴿ضمير  ؛﴾خذْ من أَموالهِم﴿اگر جواب امر باشد که بايد مجزوم باشد;  ٧خوانيم؟مي

 ﴾تطَهرهم﴿؛ اين ﴾موالهِم صدقَةً تطَهرهمخذْ من أَ﴿گردد: است به صدقه بر مي» هي«نيست، » أنت«، »تطَهر«ضمير 

اينکه ». خذ من اموالهم صدقةً مطهرةً«جمله در محل نصب است تا صفت براي صدقه باشد; مثل اينکه فرموده باشد: 

                                                
  .١٠٤ص، ٧التبيان في تفسير القرآن، ج .٧
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گويند يگفتند ما رفتيم مال خودمان را پاک بکنيم, يک تعبير ديني بود الآن هم مسابق نزد متدينين رسم بود که می

کم اين آلودگي گويند ما رفتيم مال خود را پاک بکنيم, اين يک تعبير قرآني است. اگر مال آلوده باشد کممتدينين، مي

کند. بنابراين در قرآن اين نيست که ذمه شما مشغول است موظف هستيد; چون دين شما به خود شخص سرايت مي

  نيست.

  پرسش: ...

ار را بکند؛ منتها اجازه دادند از مال ديگر هم بدهيد، وگرنه اصل آن از خود مال تعلق تواند اين کپاسخ: بعداً مي

  گيرد.مي

  پرسش: ...

توانيد از دين بدهيد, از عين بدهيد و پاسخ: نه، اصل, برای دين نيست, اصل برای اين است که در موقع ادا گفتند مي

» و في اموالِ«همين شيء، يک پنجم همين شيء,  »خمس« ،﴾للَّه فَأَنَّ﴿مانند آن، وگرنه اصل تعلّق برای مال است. 

اين صدقه را از مال اينها خارج بکن، نه اينکه اينها صدقه  ﴾خذْ من أَموالهِم صدقَةً﴿، ﴾حق للسائلِ و الْمحرومِ﴿متقين 

  بدهند. 

  پرسش: طيب و طاهر است که اين اُوساخ نصيب فقرا شده است؟

اي اُوساخ و امثال آن پاسخ: خير طيب و طاهر است؛ منتها نسبت به مقام اهل بيت و سادات فرمودند: چون نزد عده

  .دهندخمس را به جاي صدقه به سادات مي» کرامةً«شود, محسوب مي
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  زکات, موجب ريشه کنی فقر
اين کسر مشاع است.  ٨;»ت السماءُ الْعشرفيما سقَ«کند به هر تقدير رواياتي که در ذيل آيه صدقه هست تأييد مي

هاي ديگر آب داديد گانه است. حالا اگر با دلو و راهفرمود در متن همين مزرعه يک دهم آن برای اين مصارف هشت

خود مال . غرض اين است که به »فيما سقَت السماءُ الْعشر«مثلاً کمتر است و اگر با باران آبياري شد بيشتر است، 

خواهيد از خود عين مال بگيريد بدهيد يا از مال گيرد؛ منتها در مقام ادا فرمودند که شما دستتان باز است, ميتعلّق مي

گيرد. اين حکمِ اسلام است, نه تنها درباره به خود مال تعلّق مي» بالذات«و » اولاً«خواهيد بدهيد; ولي ديگر مي

ره هر مالي است، براي اينکه اين آيه در مکه نازل شد و در مکه نه سخن از خمس خمس نه تنها درباره زکات، دربا

بود, نه سخن از زکات. ما موظّف هستيم نگذاريم کسي در جامعه فقير باشد، در مکه که سخن از خمس و زکات نبود، 

همه در مدينه نازل شد. سخن از کفارات نبود، سخن از ديون شرعي نبود. مسئله روزه و کفارات روزه و آن نذورات, 

دهد که در جامعه فقير باشد; اين است. در بحث ديروز اشاره شد شما اين باب کتاب قرض را اصلاً دين اجازه نمي

بخوانيد. البته ما در فقه کتابي به نام دين نداريم، چون دين حساب و کتابي ندارد; اما قرض, عقد است که ايجاب دارد و 

دهد يا نسيه خريده يا سلف فقه به نام کتاب قرض است. دين يک وقت انسان مال مردم را نمي قبول دارد, کتابي در

او مشغول است؛ اما درباره قرض در روايات  خريده يا مال مردم را تلف کرده يا غصب کرده يا اشتباهي گرفته, ذمه

معاذاالله ـ بيراهه صرف کرده است، نقل کرد که اگر کسي مقروض شد, نه اينکه ـ  وسائلباب قرض, مرحوم صاحب 

 ٩»;و علي الامام ان يؤدي دينه«راه حرام صرف کرد، بلکه يک کاسب آبرومندي بود در اثر تحريم کوتاه آورده است; 

حکومت اسلامي موظف است که دين او را بپردازد. استدلال حضرت هم در روايت اين است که يکي از مصارف 

دهند; ولي او را ديگر به زندان هکارها هستند. حالا اگر کسي گفت به ما زکات نميگانه زکات, غارمين و بدهشت
                                                

  .٢٣١، ص٢ج ،عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية. ٨
  .٣٠٨ص ،٧ج ،الإسلامية) _الكافي (ط . ر.ک: ٩
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شود جهت کوتاه نياورد, با جهت اقتصادي کوتاه آورد; اين را نمينبريد; اين حکومت اسلامي است. اگر کسي بي

رمود فقر را بايد برداريد. بند به زندان برد, اين الآن کار بانک است. غرض اين است که دين همين که آمده فدست

خوانيد. فرمود کمک به فقير يک کمک عاطفي است; مي الصوت العدالةببينيد اين بيان نوراني حضرت امير را در اين 

ها بار بگرديد بسياري از اين کشورها, کشورهاي کفر الآن شما از تاشکند تا واشنگتن, از واشنگتن تا تاشکند, ده

محرومين دارند. اين کميته امداد که مختص به ما نيست، کدام کشور است در کره زمين براي  است، همه اينها کمک به

اي نداشته باشد؟! شما کشور کفر و کمونيستي سرپرست بودجهها, به عنوان حمايت از بيها و براي از جاافتادهبضاعتبي

است نه کار عقلي، آن که دين آورده اين بضاعت و افتاده کمک کردن, کار عاطفي چنين چيزي سراغ داريد. به بي

شمشير دست من  ١٠;»لو تمثل لی الفقر لقتلته«نيست که به فقير کمک بکنيد; اين بيان نوراني حضرت امير اين است که 

کنم، کنم, من اشتغال ايجاد میکنم; من کار توليد ميبرم نه به فقير کمک مياست, هر جا فقر را ببينم فقر را از بين مي

کنم, چون فقير را هر کافري هم کمک کنم, نه اينکه فقير را کمک ميدارم, من با فقر مبارزه مين بيکاري را بر ميم

کند. آن کند. الآن شما در هيچ جاي کره زمين نشان نداريد که کميته امداد نداشته باشند؛ منتها حالا اسم او فرق ميمي

بکنيد; آن که دين آورده اين است که با فقر مبارزه بکنيد و نگذاريد کسي که دين آورده اين نيست که به فقير کمک 

  فقير باشد.

   در قرآن» فقر و فقير«مراد از 
گفتند براي اينکه کمرشکن است و اگر کمر ملتي شکست, شما چه اقتصاد مقاومتي داريد و چه » فقر«را هم » فَقر«

است; بيان نوراني امام » عربي مبين», «عربي مبين«اين کتاب  خواهد مقاوم باشد؟ چرا فقر را فقر گفتند؟کسي مي

                                                
  .٨٣صروائع ج البلاغة، . ١٠
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آن لطايفي که در عربي هست در هيچ زباني نيست.  ١١».يبِين الْأَلْسن، و لَاتبِينه الْأَلْسن« باقر(سلام االله عليه) همين است:

قرآن ترجمه بشود اين است. هر  ما با اينکه فارسي ما يک فرهنگ غني و قوي است; اما اينکه هيچ ممکن نيست که

توانيم ترجمه بکنيم. هشت ده تا لفظ را جمع بکنيم بخواهيم يک آيه را معنا چه هم ما تلاش و کوشش بکنيم, آيه را نمي

کنيم, اين هشت ده تا لفظ مثل آب روي غربال آوردن است; فقير نه يعني گدا، گدا باري ندارد؛ اما فقير; يعني کسي که 

رات او شکسته است. وقتي ستون فقرات او شکسته باشد که قدرت قيام ندارد. کسي که دست او خالي است, ستون فق

اي در فارسي گويند فقير; اما چنين لطيفهجيب او خالي است, ستون فقرات او شکسته است; از اين جهت به او مي

را اصلاً نگاه المنجد هاي در سطح تعهد کرديم که کتاب گوييم گدا، ندار; گدا که بار علمي ندارد. ما اصلاًنداريم. ما مي

کند, شما نگاه کنيد! فقير را به معني گدايي که ما هايي که اساس را معنا را مينکنيم چون بار علمي ندارد; اما آن لغت

او خالي است, و کسي که جيب » من انکسرت فقرات ظهره«کنند; فقير يعني کنيم, معنا نميدر فارسي از آن تعبير مي

  .دست او خالي است, قدرت قيام ندارد و مقاوم نيست

  اختصاص حقوق فقرا در اموال اغنيا
غرض اين است که اين دين است. اين دين وقتي که آمد گفت مردم بايد روي پاي خودشان بايستند و اگر مشکلي  

ين در مکه نازل شد و در مکه سخن براي شخص پيش آمد, اين شخص در مال اغنيا, حق دارد نه زکات، نه خمس; ا

جنات و عيون ٭ آخذين ما آتاهم ربهم إِنهم كانوا  ﴿فيهستند که  کساني ﴿إِنَّ الْمتقين﴾از زکات و خمس نبود، فرمود: 

في «نه  ,أَموالهِم حق﴾ هم يستغفرونَ ٭ و في قَبلَ ذلك محسِنين ٭ كانوا قَليلاً من اللَّيلِ ما يهجعونَ ٭ و بِالْأَسحارِ

زنم: گذارد کسي فقير باشد. آن امير(سلام االله عليه) فرمود: اگر من فقر را ببينم گردن فقر را مياين دين نمي»; ذممهِم

                                                
  .٦٣٢ص ،٢ج ،الإسلامية) _الكافي (ط . ١١
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از خمس نبود. آن است که  ها سخن از زکات نبود, سخن; اين علي است! با اينکه آن وقت»لو تمثل لی الفقر لقتلته«

 اين علي است! »; دينه فعلي الامام عن يودی«گويد: مي

  پرسش: ...

طور نيست که ما توقع داشته باشيم که ديگران اين کار را ببينيد اين ١٢.»كُلُّكُم مسئُول«پاسخ: همه ما مسئول هستيم, 

تر که چطور چشم خود را مواظب هستي; از اين لطيف بکنند, ما خودمان هم هر کدام از ما مقصر هستيم. به ما گفتند

تر خدا حرف بزند! فرمود چگونه مواظب چشم خود هستي، چگونه مواظب گوش خود هستي، چگونه و شيرين

طور که نسبت به چشم و گوش طور شد؟ حالا روشن شد؟ همينهمين ١٣﴾كانَ عنه مسؤلا﴿مواظب دل خود هستي، 

تر! اگر از چشم و گوشتان از اين لطيف »كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسئُول«فقرا هم مسئول هستي: مسئول هستي، نسبت به 

تر! از اين زيباتر! از اين از اين شيرين». كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسئُول«شويد: شويد, از فقرا هم سؤال ميسؤال مي

خواستند اين آيات را رسيدند اين را مثل اينکه ميم) وقتي به آيات ميبينيد ائمه(عليهم السلادلپذيرتر! اينکه مي

اي به آن زمان ببوسند، از بس اين کتاب شيرين است، از بس اين کتاب زيباست! فقط حضرت بايد بيايد, هيچ معجزه

اقل, آن هم در شوند. اگر اين هفت ميليارد الآن عاقل بشوند; اداره آدم عرسد که مردم عاقل ميظهور حضرت نمي

سايه رهبريِ انسان کاملِ معصوم, وليّ الهي که سيصد و اندي شاگرد مثل امام دارد, اداره اين هفت ميليارد آسان است. 

شود, حضرت چه کار او سيصد و اندي شاگرد مثل امام دارد. خودش هم حجت بالغه است, عقل مردم هم کامل مي

الآن مشکل جدي حکما و فلاسفه غرب اين است که هم منکر معاد هستند کند؟ چه عنايتي خدا به حضرت دارد؟ مي

گويند پايان خط مرگ پوسيدن است, تمام تواند بحث بکند؟ ميو هم منکر تجرد روح هستند، با اينها چگونه آدم مي

                                                
  .١١٩ص ،جامع الأخبار(للشعيري). ١٢
  .٣٦. سوره اسرا، آيه١٣
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. خود انسان هم رود; هر کس در اين عالم هر کاري کرد کرد, حساب و کتابي نيست; اين برای انکار معادشود و ميمي

بينيم خبري از روح نيست; با اين فکر شود, چون روح را ما در آنجا نميمي» ارباً اربا!«همان است که در تالار تشريح 

شود جهان را اصلاح کرد؟ حالا خدا را ممکن است قبول داشته باشند; اما خدايي که فقط نظام را آفريد; چگونه مي

گفتند ما اين ; او را مشرکان هم قبول داشتند، مگر مشرکان خدا را قبول نداشتند؟ ميخواهدولي مسئوليتي از ما نمي

و لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات و ﴿پرستيم که ما را به او نزديک بکند وگرنه منکر خدا که نبودند: ها را ميبت

است; مبدئي که از ما مسئوليت نخواهد; » سهل المؤونه«دئي هست, اين اصل اعتقاد به اينکه مب ١٤.﴾الْأَرض لَيقُولُن اللَّه

بينيد همايش آيد نکنيم؟! اين که مياما وقتي انسان بگويد مرگ پايان راه است، چرا ما هر کاري دستمان بر مي

و فتوا را هم از دانند هاي مشترک بين انسان و دام فراوان است, براي اينکه انسان را همان حيوان ميتشخيص بيماري

اينها را که آزمايشگاه موش جواب  ١٥﴾قُلُوبِهِم مرض في﴿هاي قلبي, خواهند; اما حالا بيماريآزمايشگاه موش مي

گويند انسان همين است و اينها را که باور ندارند، مي ١٦﴾قَلْبِه مرض فَيطْمع الَّذي في﴿دهد, اينها هم که باور ندارند. نمي

کند; کار هم دست اينهاست. غرض اين است که اينکه انسان درباره اين کند; منتها دوز دارو فرق ميفرق نميبا موش 

هاي اين است. اين حرف ١٧,﴾استجيبوا للَّه و للرسولِ إِذا دعاكُم لما يحييكُم﴿کند فرمود: کتاب اين همه خضوع مي

تند هر شب قرآن به سر داشته باشيد! آن روز در جاهليت, نه شرق اين گفقرآن بوسيدني نيست! اي کاش به ما مي

خواهيد شت برويد, بايد يک سهمي از مال شما براي ها بود; اين آمده گفته اگر ميها بود, نه غرب اين حرفحرف

  فقرا باشد.

  حکومت بوده؟در مکه بوده قبل از تشکيل  ,أَموالهِم حق﴾ ﴿و فيشود گفت که اين پرسش: می
                                                

  .٣٨؛ سوره زمر، آيه٢. سوره لقمان، آيه١٤
  . ٤٩؛ سوره انفال، آيه٥٢؛ سوره مائده، آيه١٠. سوره بقره، آيه١٥
  .٣٢. سوره احزاب، آيه١٦
  .٢٤. سوره انفال، آيه١٧
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  پاسخ: بله، اصلاً در مکه است.

  پرسش: ...

بيند که چهار تا فقير پاسخ: نه, اصلاً اين درباره خمس و زکات نيست. حالا کسي خمس و زکات خود را داد بعد مي

چنين است. متقي کسي است که نگذارد کسي فقير باشد و ستون فقرات او شکسته باشد. اين همسايه او هستند, اين

؛ يعني تازيانه. »سوط«اين  ١٨;»ما ضرب االله العباد بسوط أوجع من الفقر«يان هم از ائمه(عليهم السلام) است که ب

خواهد تر از فقر نيست. خدا نکند کسي مبتلا بشود! اين کسي که با دست خالي شب مياي دردناکفرمود هيچ تازيانه

تر از فقر نيست. حالا ما داريم و خمس و زکات اي دردناکانهکشد; ولي اين امام فرمود: هيچ تازيبرود خانه چه مي

خواهي شت بروي, بايد به او برسي! رود; فرمود اگر ميدانيم که او با دست خالي دارد ميخود را هم داديم; ولي مي

 فرمود چه در مال تو حق دارد; اين دين است. ممکن است حالا نماز شب هم بخواند; ولي اين کار را هم نکند. ولي

حکومت باشد چه حکومت نباشد، چه اهل زکات باشی چه نباشی, چه خمس بدهي يا ندهي، در مال تو فقير حق 

  . ﴾أَموالهِم حق للسائلِ و الْمحروم و في﴿دارد: 

  پرسش: يعني واجب است؟ 

داند ديگران واجب کفايي; فقط يک نفر ميشود دانند, ميپاسخ: بله، واجب کفايي است. اگر کسي ندارد، چند نفر مي

  طور گرسنه بماند؟ اينکه نيست.شود واجب عيني; او هميندانند, مينمي

  تواند تقاص بکند؟پرسش: اگر غنی نداد فقير می

  کند, اگر ـ خداي ناکرده ـ به آنجا برسد.پاسخ: نه، حالا تقاص حرف ديگري است; او خودش شورش مي
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  تصاد در رواياترابطه اعتقاد با اق
کند که آن حضرت به خدا مرحوم کليني(رضوان االله عليه) از وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) نقل مي

 عرض کرد: خدايا! نان اين مملکت را قطع نکن! نان در تعبيرات فارسي ما هم کنايه از اقتصاد است. عرض کرد:

»بي الْخا فلَن ارِكب ماللَّهبر ضائا فَرنيلَا أَد ا ونلَّيلَا ص ا ونما صم زبلَا الْخ فَلَو هنيب ا وننيب قفَرلَا ت لزِ وج و زا ع١٩;»ن 

که خدايا! اگر بين ما و نان مملکت جدايي انداختي, توقع نداشته باش که مردم دين داشته باشند! اين پيغمبر است. اينها 

بستند و خودشان براي خود نگفتند, اينها در شعب ابي طالب امتحان دادند. آن فقر را تحمل کردند; گاهي سنگ مي

يا حجر خود را به » کما ذهب اليه بعض«بستند, بستند. حالا آن حجر را ميگاهي به جاي سنگ دامن به شکم مي

», حجر«است يا » حجر«در آن روايت هست که آيا »; ونکما ذهب اليه آخر«بستند که شکم درد نيايد کمر مي

بالاخره خود اينها امتحان دادند, خديجه(سلام االله عليها) امتحان داد, ابوطالب(سلام االله عليه) اينها امتحان دادند, پس 

کند, ; آن روز خود فقير شورش مي»دينافَلَو لَا الْخبز ما صمنا و لَا صلَّينا و لَا أَ«فرمايد. فرمود: براي ما دارد مي

  طور نيست که حالا از مرجع اجازه بگيرد.اين

  پرسش: به هر حال اقتصاد زيربناست؟

گويد بايد اين کار را کرد, از دهد و ميپاسخ: اقتصاد زير بنا نيست, اعتقاد زير بناست. آن اعتقاد به اقتصاد سامان مي

يرد و با آن حق هم اگر جامه فراهم کردي و نماز خواندي, ديگر غصب نيست. اين راه صحيح هم برو حق خود را بگ

شود نظام کمونيستي. شما قبلاً اين نقشه دهد وگرنه ـ معاذاالله ـ اگر اعتقاد نباشد مياعتقاد است که به اقتصاد سامان مي

را اينها داشتند; اتحاد جماهير ديديد, بخش وسيعي از آسيا و بخش وسيعي از اروپا همه شوروي سابق را که مي

سوسياليستي شوروي, اين برای نقشه آن روز بود. اين مثل آدم برفي آب شد, نه کودتا شد, نه جنگ شد, نه اختلاف 

                                                
  .٢٨٧ص ،٦ج ،الإسلامية) _الكافي (ط . ١٩



 

  ١٥از١٤شماره صفحه:  ٥جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

داخلي شد, اقتصاد بدون اعتقاد اين است. هيچ کس کاري با شوروي نداشت, جنگي نداشت; آبِ آب شد, همه هم 

فهمد که کنيم, کسي هم نميها را پياده مياين خداست. فرمود ما اگر بخواهيم خيليتعجب کردند که چگونه آب شد؟! 

طور بشود; طور بشود! اميدواريم اسرائيل هم به حق علي و اولاد علي اينچطور پياده شد، اميدواريم آمريکا هم اين

د, هيچ خيال ترور و وحشت نبود, ديديشوند. اگر آن روز رفته بوديد کرملين ميولي غرض اين است که اينها آب مي

اصلاً اين هيأتي که رفت ما آنجا نيروي نظامي مسلح نديديم, آن بخش وسيع کرملين که بخشي هم براي بازديد اين 

ديديم که براي آيند براي ميراث فرهنگي و اينها آماده است, خيلي وسيع بود و ما فقط چهار تا نيرو ميکساني که مي

سلام و احترام بودند; ما نيروي مسلح نديديم, از بس اينها آدم کشتند و لاي ديوار بردند; هيچ  گارد تشريفات براي

طور صاف صاف مثل آدم برفي, آب شد; اين خداست. اگر اقتصاد باشد و اعتقاد نباشد کرد; اما همينکس فکر ترور نمي

اعتقاد, اقتصاد است. فرمود هم خودت روي پا  آيد. آن که دين آورده اصل اعتقاد است; در کنارها در ميمثل همين

دانيد چگونه هاي ربوي دارند فرمود اينها مياي را بگير, نگذار کسي فقير باشد. اينها که بانکباش و هم دست افتاده

اين را دين عقل  ٢٠;﴾الَّذين يأْكُلُونَ الربا﴿کنند: اند; اما اينها مخبطانه حرکت ميکنند؟ اينها گرچه ايستادهزندگي مي

گويند اين درس مرابحه خوانده ,درس بانکداري خوانده, اين را عقل دانند ميداند, آا را که اقتصاد را اصل مينمي

الَّذين ﴿داند: دانند و قرآن اين را ديوانه ميداند, شاگرد اول ميدانند, شاگرد ممتاز هم ميداند, تيزهوش هم ميمي

مکد. قرآن کند, خون مردم را مي; او مخبطانه حرکت مي﴾لا يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطانيأْكُلُونَ الربا 

يک چيز تازه آورده، الآن هم تازه است, هر روز هم تازه است. به وجود مبارک امام صادق(سلام االله عليه) عرض 

شويم چطور است؟ فرمود شما هيچ شده که از خودتان خوانيم; ولي خسته نميهاست که داريم قرآن ميکردند که ما سال

اين شويم؟! بينيم خسته نميسؤال بکنيد که ما الآن مثلاً پنجاه سال يا شصت سال سن ماست, هر روز اين آفتاب را مي
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بينم, آفتاب را ميهيچ شد کسي سؤال بکند که من الآن شصت سال است و هر روز  ١»يجري مجري الشمس و القمر«

اين نه کهنه »; يجري مجري الشمس و القمر«از آفتاب خسته شدم؟! فرمود اين نور است, اين نور خستگي ندارد: 

شود و نه خستگي دارد, هر روز تازه است, هر روز پيام دارد, هر روز قابل نورگيري است. اين که ديگران او را مي

خواب خواهيم داشت, نه فقير داند براي همين است; آن وقت ما نه کارتنمي» طمخب«دانند و قرآن او را تيزهوش مي

  بشود. به حق قرآن و عترت اين دو تا حلّ شاءاالله ــ إن هاي ما پر است که اميدواريمخواهيم داشت, نه زندان

  »و الحمد الله رب العالمين«
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